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 چکيده

است که کانون توجه علامه طباطبایی بـوده و پـس    بیتهاي اهلاي تفسیري برگرفته از آموزه، قاعده»جري« قاعدة
مورد توجه محققان شیعه قرار گرفته است. این قاعده در تحلیل تفسـیري   ،اي از روایات تفسیريدر تحلیل دسته ،شانیاز ا

نقش مهمی دارد. در این مقاله تـلاش شـده بـا    دهد، تطبیق می قرآنی را بر ائمهروایات دشواریابی که بسیاري از آیات 
ز دیـدگاه ایشـان اسـتخراج    کارگیري این قاعده، مبانی ایـن قاعـده ا  بررسی توضیحات پراکنده علامه و شیوة ایشان در به

، هاي متعدد معنـایی، مرجعیـت علمـی ائمـه    قرآن از سطوح و لایه يشمولی قرآن، برخوردارشمولی و جهانشود. زمان
دلالت لفظی بر جـري و درعـین حـال تفـاوت آن بـا      ، عدم تحریف قرآن، اصل بودن عمومیت آیه، نقش تعلیمی ائمه

  از جمله مبانی ایشان در این زمینه است. با تقطیع از سیاق و زمان نزول این دلالتمند بودن ضابطه و تفسیر

  مبانی جري، جري در المیزان، علامه طباطبایی و جري، تعریف جري، جري و تفسیر. :هاهکلیدواژ
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  لهئطرح مس
، آنهـا  تـرین از مهـم  اند وپرداختهبه تطبیق آیات الهی بر مصادیق گوناگون  بیتروایات اهلاز  ياریبس

 امـر و همـین   از آنها دشـوار اسـت   يها در شمارتطبیقتوجیه این ؛ اما است تطبیق آیات قرآن بر ائمه
 تعبـداً بداننـد و   را در شمار علـم غیـب ائمـه    هان آموزهیاز ا یبرخ بیتموجب شده تا پیروان اهل

مخالفـان ایشـان    یبرخ و )مقدمه 16ص ،1ج، 1392؛ سیدان، 26ص  ،1، ج1377کاشانی،  فیض( بپذیرند
یـک   هـاي قلمداد کنند که در آن دیـدگاه  تفسیر به رأي یرا نوع بیتو تفسیر اهل دست به طعن بزنند

 اسـت  ین در حـال ی ـ)؛ ا139و 138 ،96- 87ص  ،2ج تا،، بیذهبی( قرآن تحمیل شده است فرقه بر آیات
دلیل ارتباط بـا غیـب، بلکـه بـه      صرفاً بهنه ، مقام بلند تفسیري این بزرگوارانبیتاهل هايکه در آموزه

گـاهی از شـرایط صـدور، وجـوه     آو ــ   پیامبر اکـرم  ـ  آنقرگیري از توضیحات معلم واقعی دلیل بهره
روایـاتی کـه جایگـاه     ، ر.ك:براي نمونه( هاي علمییهاهاي دقیق، تفسیري مبتنی بر پگوناگون کلام، تبیین

و نـه برخاسـته از ذوق و   ) 199- 197و  135ص ق، 1404، صـفار کننـد:  را بیان مـی  تفسیري امام علی
کارگیري نظر شخصی و ذوق فـردي در فهـم دیـن مخالفـت     ائمه در مواضع مختلف با به( نظر شخصی

 56ص ،1ج، 1365: کلینـی،  ، ر.كبراي نمونـه  .ي و قیاس استأاند؛ تبلور این مخالفت در مقابله با رکرده
مسـتدل ارائـه   مـتقن و   رود، تفسیريچنین مفسرانی انتظار می ست و ازیا علم غیب معرفی شده ا) 57و 

تـا بـراي    اسـت  در شمار معدود مفسرانی است که کوشیده علامه طباطباییدهند. در میان مفسران شیعه، 
اي در جهت توجیه این روایات بـه قاعـده   علامهارائه دهد.  ییعقلا تفسیري و این نوع روایات، توجیهی

در مـوارد   يو شهرت یافته است.» جري ةقاعد« هبکند که امروزه اشاره می بیتاهل يدر روش تفسیر
کنـد و بعضـاً آن را توضـیح    استفاده مـی  1متعددي از این تعبیر براي تحلیل این دسته از روایات تفسیري

هـاي آن  تفسیري نیازمند آن است تـا مبـانی و روش   ۀآن به جامع دهد. اما دفاع از این قاعده و عرضۀمی
 را در علامـه  . در این مقاله برآنیم تـا مبـانی  است آن نپرداخته ل بهیتفصبه علامهشناسایی شود، امري که 

منظـور مـواردي را کـه    بدین ؛تر آن هموار گرددکارگیري این قاعده بازشناسیم تا راه براي ارزیابی دقیقبه
  ایم.، استخراج و بررسی کردهانداستفاده کرده المیزاناز این تعبیر در تفسیر  علامه

قـرار   یجامعـۀ علم ـ  کـانون توجـه عالمـان و    ییعلامه طباطباپس از  ياست که بحث از جر یگفتن
 گردانـد باطن و جري را به یک معنا بـازمی  ،تأویل تأویل، مفهوم در بحث از االله معرفتآیتگرفته است. 

ص  (همـان،  منـد سـازد  تعمیم معنایی را قاعده فرایندکوشد تا و می )28 ـ 25ص  ،1ج ،1380معرفت، (
بـه ایـن موضـوع     بحثـی مسـتقل امـا کوتـاه     ،نیز در مقدمۀ تفسـیر خـود   االله جوادي آملیآیت. )33 ـ28
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؛ از نظر ایشان کـاربرد روایـات تطبیقـی    )169ـ 167ص ،1ج، 1378جوادي آملی، است ( اختصاص داده
 . ایشـان (همـان)  کنـد معناي کلی راهنمایی مـی  ۀا در ارائآن است که با تبیین برخی مصادیق آیه، مفسر ر

جـوادي آملـی،   ر.ك: است (براي نمونه،  بهره گرفتهدر تحلیل روایات مکرر در تفسیر خود از این قاعده 
هـا و مقـالات   نامـه انی ـهـا، پا کتـاب  یبرخ .)564، ص 9؛ ج582و  262، ص6؛ ج640، ص 5، ج 1378

ق از ی ـو تطب يجـر  یک از آنهـا مبـان  ی ـچیاما در ه ـ 2اند؛پرداختهاین قاعده  طور مستقل یا ضمنی بهبهز ین
  نشده است.   یل بررسیتفصطور مستقل و بهبه ییعلامه طباطبادگاه ید

  بيتجري در روايات اهل
شاگردانشـان  قـت را بـه   ین حقی ـاکننـد و  به جاودانگی پیام قرآن اشاره مـی  يپرشماردر روایات  ائمه

ماننـد روز و  ؛ آیات قرآنی بهبسنده کنند نیآکه نباید در فهم آیات قرآنی به ظاهر آیات قر شوندمیادآور ی
پیام آن بـا تطبیـق   نو دارد و  یسخن یبا هر قوم؛ قرآن دهدبه حیات خود ادامه میاست و در جریان  شب

براي بیـان ایـن اسـتمرار     »یجري ـجري«از فعل  یابد. در این روایات بعضاًاستمرار می تازه هايبر جریان
  ر است:یت زیروا ات،ین روایاز جمله اجري شهرت یافته است.  ةتبع آن به قاعداستفاده شده و به

گویـد:  دربارة آن روایت پرسـیدم کـه مـی    از امام باقر :استاز فضیل بن یسار نقل شده : 1روایت 
در آن نیست جز اینکه حـدي دارد و از  اي در قرآن نیست مگر اینکه ظهر و بطن و هیچ حرفی هیچ آیه«

که مراد از ظهر و بطن در آن چیست؟ حضرت فرمودنـد: ظهـر آن همـان     »براي هر حدي، مطلعی است
 دارد؛اي از این امور واقع شده و برخی هنوز زمانش نرسـیده و جریـان   تنزیل است و بطن آن تأویل. پاره

 ؛203، ص 2؛ ج7، ح10، ص 5، ح11ص ،1ج ق،1380عیاشـی،  اسـت (  يجـار گونه که خورشید همان
  ).289و  288ص ،1ج ،1371، برقی؛ 191ص ،1ج، 1365کلینی، ؛196ص  ق،1404صفار، 

ر از ی ـت زی ـن قاعده اشاره شده اسـت. روا یبه هم ير جریات بدون استفاده از تعبیروا یالبته در برخ
  ن جمله است:  یا

دربـارة ظهـر و بـاطن قـرآن پرسـیدم،       بـاقر : از امـام  اسـت حمران بن اعین نقل شده : از 2روایت 
حضرت فرمود: ظهر قرآن، کسانی هستند که قرآن دربارة آنان نـازل شـده اسـت و بطـن قرآنـی کسـانی       

بـن  (ا کنـد صـدق مـی   [هـم]  اند. آنچه دربارة آنان بود، در مورد ایشـان آنان رفتار کرده ةشیوهستند که به
  ).11ص ،1ج ق،1380عیاشی، ؛ 259ص ،1361بابویه، 

د توجـه داشـت در   ی ـاسـت. با معرفی شده  مصادیق عینی ناظر به در تمام این روایات صریحاً جري
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قـرآن، جـري    باطن قـرآن، تأویـل  قرآن، سه تعبیر متفاوت استفاده شده است:  درمقابل ظاهرِات ین روایا
لمـان در معـانی آنهـا    و عا اسـت  کـار رفتـه  تنهایی در روایات دیگري هم بهتأویل به قرآن؛ تعبیر باطن یا

کـه در نظـر    جري اسـت و بـه مفهـوم تأویـل و بـاطن      مفهوم ما در اینجا براند؛ کانون توجه سخن گفته
  3.پردازیم، نمیاندکار رفتهبه در معانی دیگريات یدر قرآن و روا، علامه

  علامه طباطبايي و جري
 دهی ـنورزدر کاربردي کردن قاعدة جري، اهتمـام   علامه طباطباییمانند به کسدر میان مفسران شیعه، هیچ

. فراتــر از )35و  34ص  ،1390، ینــورای ؛186و185، ص 1389، ی، ر.ك: نفیســبــارهدرایــن( اســت
، ایـن  پرشـماري در تحلیل روایات  علامه ـکه چندان هم زیاد نیست ـ توضیحات کلی در این خصوص 

کار رفته، روایاتی هستند که بـه نـوعی   آنها به دربارةاین تعبیر بیشتر روایاتی که  4.کار برده استرا به تعبیر
، هـا بنـدي نمونـه  براي دسـته ( به این موارد اختصاص ندارند دهند، اما صرفاًتطبیق می آیات را بر ائمه

  .)219- 190ص  ،1389نفیسی، ر.ك: 
فهـم  و همـه  یـی ه عقلادر این است که با این اقدام، باب را براي توجی ـ علامهاهمیت ابتکار تفسیري 

سـازد و از  ینمودار م ـ آیات قرآنی ق آنان را دربارةیو فهم دقعمق نگاه  ؛گشایدمی روش تفسیري ائمه
 غیرشـیعه مفسـران   يبـرا  یکه حت ياگونهـ به یآنها را با ظواهر قرآن يو سازگار يمندتر ضابطههمه مهم

را به خـارج از  روایات  گونهنیموجبات نفوذ و انتشار ا سانو بدین دهد،یرش باشدـ نشان میپذز قابل ین
  .  سازدیفراهم م یعیر شیقلمرو تفاس

  نگاه علامه   تعريف جري از
تـا،  وسف، بـی ین ی؛ حس194ص  ق،1412است (راغب اصفهانی،  جري در لغت به معناي حرکت سریع

 شـود آب اسـتفاده مـی  که براي دویدن اسب، وزیدن باد و حرکت خورشید و روان شدن  )262، ص1ج
طور که پیش از این آمد، در روایـات مختلـف بـراي    . این تعبیر همان)174ص  ،6جق، 1410(فراهیدي، 

تشبیه آیات قرآن به داشتن حرکتی مانند حرکت خورشید و مـاه بـراي اسـتمرار پیـام آن، اسـتفاده شـده       
کنـد کـه   یاد می »من قبیل الجري[هذا] «ر یبا تعباز این آموزة روایی به صورت مصدري  علامهگاه است. 

 تعبیـر کـرد. همنشـینی تعبیـر    » قاعدة جري« توان از آن بهبر این عملکرد تفسیري ائمه دلالت داشته و می
ص  ،7ج ؛333و  146 ،94ص  ،5ج ؛347ص ،2ج ؛41ص ،1، جتــابــیطباطبـایی،  ( »مـن قبیــل الجــري «

ــا  )106 ــق«ب ــان، »التطبی ــاق«و  )308ص  ،20ج ؛111ص  ،7ج ؛146ص  ،5ج (هم ــان، »الانطب  ،1ج (هم
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الانطبــاق علــی «و در مــواردي تصــریح بــه  )290و  90ص ، 8ج ؛348ص، 7ج ؛333ص  ،5ج ؛392ص
نشـان   )41ص  ،1ج  (همـان،  »ۀللآیالمصداق  عد«و  )319ص  ،13ج  ؛333ص  ،5ج (همان، »المصداق

 ،2؛ ج392و  266 ،217 ،41ص ،1ج همـان، : ر.ك اسـت. دو مـورد   و سیدرمجموع این موارد ( دهدمی
؛ 184ص ،9؛ ج290و  90ص ،8؛ ج369و  347 ،111ص ،7؛ ج333و  122 ،94ص ،5؛ ج59و  29ص
؛ 391 و 237، 141ص ،15؛ ج402و  44 ،43ص ،13؛ ج308و  177 ،66ص ،12؛ ج367ص ،11ج
کــه از نظــر ایشــان    )391و  257ص ،19؛ ج208ص ،18؛ ج286و  12ص ،17؛ ج142و  15ص ،16ج
لفـظ جـري    علامهکه  یاتیروادر  ،عبارت است از تطبیق دادن آیه بر مصادیق آن؛ برهمین اساس» يجر«

 هاي جري ملحـق کـرد  توان به نمونه، میاست کار نبرده و فقط آن را از نوع تطبیق یا مصداق دانستهرا به
 تـا، بـی  طباطبایی،، ر.ك: ایمنظر گرفته این موارد سیزده مورد بود که ما در این تحقیق در شمار جري در(

 63ص ،12؛ ج327و  281ص ،11؛ ج194و  185ص ،10؛ ج17ص ،8؛ ج348ص ،4؛ ج431ص ،1ج
ــه. )177ص ،20؛ ج106ص ،18؛ ج114ص ،14؛ ج242ص ،13؛ ج187و  ــث از   علامـ ــمن بحـ در ضـ

در  انـد. ایشـان  آل عمران، صریحاً جري را تعیین مصداق آیـه دانسـته   ۀ هفتم سورةمحکم و متشابه در آی
  5نویسد:می گفته در این موضوعتوضیح روایت پیش

تـمال   حسب ظاهر مرجع ضمیر قرآن است بهبه »منه ما یأتیمنه ما مضی و«اینکه حضرت فرمود:  لحـاظ اش
، هم تأویل و هم تنزیل را شـامل  »یجري کما یجري الشمس والقمر«و اینکه فرمود:  »تنزیل و تأویل«آن بر 

تنزیل منطبق بر همان اصطلاحی است که در اخبار با عنوان جري آمده و بـر انطبـاق   شود و در مرحلۀ می
  ).72ص  ،3، جتابی طباطبایی،( کلام بر مصادیق آن دلالت دارد

در ایـن مـوارد، لزومـاً    » مصـداق «از  علامـه مراد  دهد کهتعبیر نشان می نیدربارة ا علامهدقت در کاربرد 
؛ بلکـه  )86و  85ص ، 1386فضـلی،  ( نیست »وجود ذهنی«هوم یعنی در مقابل مف» وجود عینی خارجی«

 مصداق عینی خـارجی بـراي  شامل است که هم » ما ینطبق علیه المفهوم« مرحوم مظفرف یطبق تعر مراد
رد، ی ـگیکه مفاهیم کلـی دیگـري را دربـر م ـ    يریهاي عینی و هم شامل مفاهیم فراگالفاظی ناظر به پدیده

وجـود عینـی   انطبـاق بـر   خر، از نـوع  أقرون مت ـ منانِؤهمۀ م بر» الذین آمنوا« انطباق مثال،براي  6شود؛یم
 و نیز جهاد با نفس، یک مفهوم شامل است که مفـاهیم کلـی دیگـري    رزم جهاد بر ۀاما انطباق کلماست، 
 نویسد:  مصادیق جري چنین می یبرخدر توضیح  علامه 7.گیردمی را دربر

منطبق بر همان اصطلاحی است که در اخبار با عنـوان جـري آمـده و بـر انطبـاق کـلام بـر        ن] ی[ا
 »یا ایها الـذین آمنـوا اتقـوا االله وکونـوا مـع الصـادقین      «مانند آیۀ شریفه مصادیق آن دلالت دارد؛ 

انـد،  ن که در قرون متأخر، پس از زمان نزول آیه شریفه وجـود داشـته  اکه بر همۀ مؤمن )120:توبه(

۱۰  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

مانند انطباق آیات جهاد بـر جهـاد بـا نفـس و آیـات      نطبق است و این نوعی انطباق است و نیز م
تـر از مـوارد قبـل    مراتب دقیقن، که نوع دیگري از انطباق و بهامنافقین بر افراد فاسق از خود مؤمن

و حضور از جهـت کوتـاهی و    است؛ همچنین است انطباق آیات گناهکاران بر اهل مراقبت و ذکر
تـر از مـوارد پیشـین اسـت و     اند که این نـوع دیگـر و دقیـق   اي که در یاد خدا داشتهانگاريسهل

لحـاظ قصـور ذاتـی ایشـان در     تر انطباق این آیات بر اهل مراقبت است بـه از همه دقیق نهایتدر
  .)72، ص3، جتابی طباطبایی،( جا آوردن حق ربوبیتبه
  شمارد:  می» جري«هر دو قسم تطبیق دادن را  علامهدر مقام عمل نیز 

آیـه از قبیـل جـري     است که تطبیـق آنهـا را بـر    هاي معین خارجیاشخاص یا پدیدهقسم اول: 
ص  ،18؛ ج 328و  327ص  ،11، ج (همـان  یکـی از ایشـان  ا ی ـ ائمهتمام  است، از جمله دانسته

ص  (همـان،  قابیـل و ابلـیس  )، 252ص  ،17ج (همـان،   بیـت شیعیان اهـل )، 41ص  ،1ج  ؛208
  .)141، ص (همان امیهبنی)، 394

شـمول آن محسـوب   گیرنـد و زیـر  تـر قـرار مـی   اي که تحت یک مفهوم کلیمفاهیم کلیقسم دوم: 
، ذیـل آیـۀ   94ص ،5ج(همان، » امر به معروف«مصداقی براي  منزلۀبه» امر به قرض دادن« مانند ،شوندمی

 ،16جهمـان،  ( »نعمـت « يبـرا  یمصـداق  منزلـۀ بـه  »پوشاندن عیوب مؤمنان اسلام و«سورة نساء) یا  114
، ذیـل  153ص  ،1ج(همـان،  » صـبر « يبـرا  یمصداق منزلۀبه» روزه«و  )سورة لقمان 20، ذیل آیۀ 239ص

ــۀ  ــره،  45آیــ ــورة بقــ  ،18؛ ج12و  11ص ،17؛ ج200ص ،16؛ ج 369ص، 7؛ ج392و  391ص ســ
انـد، آن را محـدود   دانسـته  عینیاز نوع مصداق تنها  علامهکلام بنابراین کسانی که جري را در )؛ 233ص
  .  )155ص ، 1390، پوررستمی، ر.ك: براي نمونه( اندکرده

د یز شـا ی ـبه کار رفته است، ن يجر يبه همان معنا علامهدر سخنان  یز که گاهیمفهوم باطن ن ةدربار
شـود، جـري اسـت و    دیگـر تطبیـق مـی   معنا از آن جهت که بر موارد دیگر یـا مصـادیق   بتوان گفت که 

  . شود، باطن آیه شمرده میدار استربرخولفظ و ظاهر آیه  خفا نسبت به یاز نوع لحاظ کهبدین

  مباني قاعده جري
 یان است .در علوم مختلـف مبـان  یه و بنیا پای يزیشه چیر يمعنابه يلحاظ لغوجمع مبناست که به یمبان

دگاه ی ـا دی ـشود که آن بحـث  یاطلاق م ییهافرضشیموضوعه و پا علم به اصول یدگاه یا دیک بحث ی
؛ 28، ص 1377، یتهران ـ ي؛ هـادو 11و  10، ص 1389روشـن،   يدیاسـت (سـع   یآن مبتن ـ ا علـم بـر  ی ـ
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کـه   ییهـا فـرض شیست از اصول موضوعه و پا عبارت يجر ین مبانی). بنابرا16، ص 1382فر، ییایض
  آنها استوار است. ۀیبر پا يجر فرایند

گیري از این قاعده تفسیري به توضیح و تبیین گسترده درخصوص مقـدمات معرفتـی   در بهره علامه
 ـ  جاي تفسیر گرانهایی که در جايسخنآن نپرداخته است و با بررسی پاره لاي برخـی  هقـدر خـود و لاب

منطقـی ایـن   ایم با توجه به ترتیب کوشیده ؛توان به نظرات او دست یافتتوضیحات ارائه کرده است، می
  ر است:یبه قرار ز علامهق از منظر یو تطب يجر یاز مبان یبرخآنها بپردازیم.  نیترمهم مبانی به تبیین

  شمولي قرآنشمولي و جهانزمان. ۱

آن مبتنی است، اعتقـاد بـه جـاودانگی پیـام و خطـاب قـرآن        جري بر ةکارگیري قاعداولین مبنایی که به
داند که براي هدایت همۀ بشر نازل شده است و تمام جهانیـان را، از جـن   میکتابی  قرآن را علامهاست. 

 دربـر  ک زمـان را ی ـمـردم   خواص تنها عوام وو طنین پیام آن نه و انس با تحدي به چالش کشیده است
تـاریخ انعکـاس    بلکه مرزهاي زمان را هم درنوردیده و در تمـام  ،)62و  60ص  ،1ج(همان، گرفته است 

 شمارد کـه قرآن، جهانی بودن را برمی هاي، از ویژگیقرآن در اسلامایشان در  ،برهمین اساس ؛یافته است
طباطبـایی،  ( اختصـاص نـدارد  » ف مانند مسـلمانان یاي از طوافهیها مانند امت عرب یا طابه امتی از امت«

که معارف اعتقادي و اصـول اخلاقـی    حین توضیبا ا ،داندکه آن را همیشگی می؛ همچنان)20ص  ،1379
روشـنی  . این حقیقت بـه )23ص (همان،  پذیر و به مرور زمان قابل نسخ نیستبطلان و قوانین عملی آن

قـرآن   طراوت و تـازگی  لیدل يایکه جو یپاسخ به کسکه در  است گزارش شده در سخن امام صادق
انٍ جدیـد وعنـْد     ولاَ لناَسٍ دونَ ناَسٍ فهَو فی کـُلّ  زمانٍ دونَ لزمَانٍه لمَ ینزْلِهْ اللّ نّأ...ل« فرمایند:میبود،  زمـ
خـاص فرونفرسـتاده    یخاص و مردمان یزمان يرا خداوند آن را برای... ز؛ 8»القْیامۀِقوَمٍ غضَ إلِىَ یومِ  کلُّ

در کـلام  وضوح سخنی که بهامت تازه است، یتا روز ق یهر قوم ينو و برا یاست، پس قرآن در هر زمان
 9تکرار شده است. امام رضا

در آغـاز   علامـه  .حـاکم اسـت   ایشـان بر دیـدگاه  طور خاص در بحث از جري، همین دیدگاه هم به
پردازد کـه در آنهـا مـراد از صـراط مسـتقیم را      گزارش روایاتی می حمد، به ةسور 6تفسیر خود، ذیل آیۀ 

کند. ایشان پس از نقل این روایات، آنها را از مصادیق آیه معرفـی  الاطاعه معرفی میو امام واجب هائم
  د:نویسو در توضیح آن می )41ص ،1، جتابیطباطبایی، ( نهدکند و بر آن نام جري میمی

اگرچـه از مـورد    ،کننداست که آیات را بر هرآنچه قابل تطبیق باشد، منطبق می بیتاهل این سلیقه …
قرآن براي راهنمـایی عمـوم    کند، چراکهل آیه خارج باشد؛ این امري است که عقل هم آن را تأیید مینزو

۱۲  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

آنچه از اعتقاد و آفرینش و عمل لازم است بدانند، رهنمـون گـردد و آنچـه از    بشر نازل شده، تا آنان را به
آنچه از فضائل یـا رذائـل    باشد وط و زمان خاصی، محدود نمییشرا معارف و عقائد نظري بیان کرده، به
؛ 42ص(همان،  نیستفرد یا دوران خاصی مقید  اي که تشریع نموده، بهاخلاقی شرح داده یا احکام عملی

  .)56ص  ،1379، همو

  هاي متعدد معناييسطوح و لايهاز  يبرخوردار. ۲

 ،1379طباطبـایی،  ( قرآن خطاب خود را به گروهی از مردم، اختصاص نداده است ازآنجاکه علامهاز نظر 
و مفـاهیم   یمعـان در درك  که ، درنتیجه خطاب آن باید متناسب با درك همۀ این مخاطبان باشد)30ص 
ازآنجاکه طرح مطالب عمیق براي کسانی که در آن درجه از فهم  .قرار دارند یدر درجات مختلف آن عالیه

ها که ترین فهممناسب با سطوح ساده تعلیم خود را«فهمی و انحراف خواهد بود، قرآن نیستند، موجب کج
معنایی کـه در  )؛ 31ص (همان،  »عمومی سخن گفته است ةو با زبان ساد فهم عامه مردم است، قرار داده

 ،1ج، 1365، کلینـی ( »انا معاشر الانبیاء نکلم النـاس علـی قـدر عقـولهم    «حدیث شریف نبوي بیان شده: 
. امـا در  )32ص  ،1379طبـایی،  آورده است (طباود صحت برداشت خ آن را شاهدي بر علامهو  )23ص

 ـا بهره نساخته و هرکس را به فراخور فهم خـود، از اندیشان را نیز بیعین حال، ژرف بیکـران   يدریـا  نی
و به این ) 17رعد: ( ...»..بقِدَرهِا ودیۀٌأماء ماء فسَالتَ نزْلََ منَ السأ«که  دانش و معرفت سیراب ساخته است

کـه در روایـات از    )31ص  (همان، تري نهفته استدر پس هر سطحِ ظاهري از معنا، معانی عمیق منظور
وان للقرآن « شده است و در حدیث نبوي آمده است: این سطوح متعدد معنایی به باطن در مقابل ظاهر یاد

معنا براي سطوح مختلف فهم  يبراي القا يبسترآن را  علامهو  10،»ابطن ۀسبعالی  ولبطنه بطناً وبطناً ظهراً
  ).64ص ،3ج تا،؛ همو، بی32و 31، 28ص ،1379طباطبایی، ( ندادمی

و بـاطن هـر دو    يه، محتمـل جـر  ی ـرا از آ ح امـام یتوض ـ يدر موارد متعدد علامهبا توجه به آنکه 
بر موارد یـا   از جهت انطباق يجر ـکندیم یک معنا تلقی يداند و درواقع آنها را دو اعتبار مختلف برایم

ن ی ـاعتقاد به وجـود ا  ـ 11معنا يه و سطح ظاهریبودن نسبت به لا یبه جهت مخف باطنمصادیق دیگر و 
شـود. درواقـع   یم یهم تلق يدر بحث جر علامه یاز مبان یکیقرآن  يبرا ییها و سطوح متعدد معناهیلا

بـه درازاي  قـرآن   هـدایت  چتـر رش آن یبدان اشاره شده و با پـذ  نیات معصومیباطن قرآن که در روا
نهـا از نـوع   آ، انـواع گونـاگونی دارد: برخـی از    ده شـده اسـت  یگسترانهاي گوناگون زمان و مکان و فهم

و  کنـد یق م ـی ـبـر آنهـا تطب  به تناسب شرایط جدید  هیآ مصادیقی که یا ترکاملمصادیقند، خواه مصادیق 
از مفاهیم عامی هستند که از ظاهر لفـظ بـا الغـاء خصوصـیت اسـتنباط       تر کهبرخی از نوع مفاهیم عمیق
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از  علامـه ر بـه نظـر   یجز قسم اخهن اقسام بیا ۀهم 12؛هاي لفظی خارجنددایرة نشانهاز  یکلبهشوند یا می
  است. یابیـ قابل دست يدشوارعموم مردم ـ هرچند به ياست که برا یمعان

  مرجعيت علمي ائمه. ۳

و  13او را موظف به تبیین آیـات الهـی  پیامبر خود را آگاه به معارف قرآنی دانسته،  ،آن کریمخداوند در قر
در معلمـی کتـاب    با اشاره به این جایگاه بلند نبـی اکـرم   علامه 14.داندمی ها و معارف آنتعلیم آموزه

مقـام قـرار داده اسـت و    این  پیامبر آنها را در داند کهمی را به شهادت حدیث ثقلین، کسانی الهی، ائمه
؛ آنجاکـه علـم بـه    )12ص  ،1، جتـا بی طباطبایی،( ایشان را تصدیق کرده است خداوند هم جایگاه علمی

 اختصـاص دارد  ائمـه  به شهادت آیه تطهیر به کتاب الهی را جز از آنِ مطهران ندانسته است، مقامی که
کامـل بـه    ۀکه احاط است ت بیان شدهصراح. این حقیقت در روایات متعددي به)137ص  ،19ج(همان، 

رش یپـذ شـک،  ی). ب ـ33، ص 1جق، 1394بحرانـی،  ( اختصـاص دارد  ظاهر و بـاطن قـرآن بـه ائمـه    
اهتمـام  مفسـران و   يــ از سـو  دیآیدست نمه بهیاز ظاهر آ یروشناز آنها به یات ـ که برخ یگونه روانیا
 ۀی ـازآنجاکه از ناح ییهاقیبطن تیاست که چن ییمبنافرض شین پیرش ایاز پذ یه آنها ناشیشان به توجیا

باشـد؛  یرش میپذ و قابل صحیحنه برخوردارند، ین زمیلازم در ا یت علمیصادر شده که از مرجع یکسان
ه ی ـآ کسانی که از چنین جایگاهی برخوردار نیستند، تفسیرهایشان، چه ناظر به مفهوم و چه مصـداق را یز

 هـا یـن گـزارش  البتـه ا رود؛ تفسـیري فراتـر نمـی    و احتمـال  از یک قـول  ، اجتهادي فردي است کهباشد
واحـد   خبـر  علامهز هرچند یباره ننی؛ درابرخوردار باشند هم اعتبار سنديند که از قابل اعتماد یدرصورت

؛ 206و  205، ص14ج، تـا ؛ همـو، بـی  70ص  ،1379طباطبـایی،  داند (یحجت نم در روایات تفسیريرا 
به مضمون آنهـا  و  داندیرش میپذ قابلآنها را  از ياریبس با تحلیل محتوایی، مضمون اما)، 351، ص10ج

  ژه دارد.یت ویرش عنایدر تفس

  نقش تعليمي ائمه. ۴

اي که براي ائمه در فهم معارف بلند قرآنی قائل اسـت، تلقـی خاصـی از    رغم جایگاه بلند علمیبه علامه
صراحت چنین نظـري  در این خصوص، به يم کمتر مفسرییگوست اگر بی؛ گزاف نهاي ایشان داردآموزه

 17و  16ص  ،1392، سـیدان ؛ 26ص ،1ج ق،1404، کاشـانی  فـیض  ك:.ر ،هباردراین( را بیان کرده است
تبـع ایشـان   و بـه  اکـرم  دو نقـش بـراي پیـامبر    علامـه . )133، ص2، ج1386؛ مصـباح یـزدي،   مقدمـه 

  ، نسبت به قرآن قائل است: بیتاهل

۱۴  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

ایـن   علامهنقش معلم به این معنا که روش فهم درست از قرآن را به مردم بیاموزد. از نظر نقش اول: 
جمعـه و مشـابه    ةسور 2 ۀو در آی» اسِ...نَ للنّلتبُی«... نحل با تعبیر  سورة 44 ۀهمان نقشی است که در آی

طـور  از آن یاد شده است. همان» مهم الکْتاب...یعلّ.«..با تعبیر  )164 :آل عمران ؛129 :بقره( آن آیات دیگر
کند؛ درواقع در این مقـام همـۀ آنچـه    که معیت مطرح شده در حدیث ثقلین نیز بر همین نکته دلالت می

  :  دیفرمایباره منیشان درای، ایافتنی استکه از ایشان رسیده است، با تأمل و تدبر در قرآن دست
تعلیم است و تعلیم عبـارت اسـت    در این مقام صرفاً اکرم ن پیامبرأکه ش شوداز این سخنان روشن می

از اینکه معلم آگاه، ذهن متعلم را هدایت کند و او را در آنچه مهم و دستیابی به آن برایش دشـوار اسـت،   
راهنمایی کند. بنابراین تعلیم، آسان کردن راه و نزدیک کردن به هـدف اسـت، نـه ایجـاد راه و آفریـدن      

بخشد که براي ذهـن  کند و سامان میاي مرتب میگونهو معلم در آموزش خود مطالب علمی را به ؛دمقص
اش خدادادي ۀیاسرم نوس باشد تا در تنظیم و ساماندهی مطالب به زحمت نیفتد و عمر وأمتعلم آسان و م

 ـ نحـل و  ةرسو 44 ۀنشود. و این همان است که مثل آی تلف نشود یا در آموختن خود به خطا دچار  2 ۀآی
دهد که خود قـرآن  چیزي را آموزش می به مردم اکرم کند. بنابراین پیامبردلالت میبر آن  جمعه ةسور

یـدن بـه آن میسـر اسـت، نـه      بر آن دلالت می کند و خداوند در سخنش بیان کرده است و براي مردم رس
تـفاده  چیزهایى که بشر راهى به سوى فهم آنها ندارد، و ممکن نیست آن  معانى را از کلام خداى تعالى اس

وهذا لسـانٌ  « ۀو آی )3فصلت: » (لتَ آیاتهُ قرُآْناً عربَیِا لقوَمٍ یعلمَونَکتاب فصُ« ۀکند، چنین چیزى با امثال آی
 ـ )103نحل: ( »عربَیِ مبیِنٌ ه تمسـک  سازگارى ندارد، علاوه بر اینکه اخبار متواتر از آن جناب که امت را ب

کنند، زمانی معنـادار خواهنـد بـود کـه تمـامى مضـامین       روایات بر قرآن توصیه می ۀبه قرآن و نیز عرض
تـفاد  آنهـا منـوط بـه بیـانى از      ةاحادیث نبوى را بتوان از قرآن کریم به دست آورد، وگرنه اگر بنا باشد اس

  ).85ص  ،3، جتابی طباطبایی،( آیدباشد دور لازم مى رسول خدا
  دارد.   علامهدر این کلام، صراحت در عمومیت این برداشت در نظر » تمامی :جمیع«یر تعب

قـرآن از آن یـاد نشـده و     ظـاهر  به این معنا که برخی مطالب کـه در  شارح یا مکملنقش دوم: نقش 
 ةسـور  7 ۀکنند و این همان نقشـی اسـت کـه در آی ـ   بیان نشده است، آن حضرت به بیان آن مبادرت می

آنچـه   ».سولُ فخَذُوُه وما نهَاکمُ عنهْ فـَانتْهَوا... وما آتاکمُ الرّ«.. آن حضرت مشخص شده است:  براي حشر
از این نوع است کـه لزومـاً از   ها و معاد صادر شده، تفاصیل احکام، تفصیل داستان ةدر حوز از آن جناب

کس یـات احکـام چیـزى نیسـت کـه هـر      ئزبله، البته ج»کنند: تصریح می علامهآید و قرآن به دست نمی
که خود قرآن بـه آن جنـاب ارجـاع داده، و    به آن برسد، همچنان بتواند بدون توضیحاتی از رسول خدا

و در این معنا آیاتى دیگر نیز هست، و همچنـین  » سولُ فخَذُوُه وما نهَاکمُ عنهْ فاَنتْهَواما آتاکمُ الرّ«فرموده: 
  ).84ص (همان،  »معاد ۀلئاز قبیل مس یات قصص و معارفىئجز
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ر یشـان تمـام آنچـه ائمـه در مقـام تفس ـ     ید که از نظر ایآیدست مبه است بیان کرده علامهاز آنچه که 
 ةری ـاز دا یکل ـز آنچه بـه یل احکام، قصص و مانند آن و نیتفاص یعنیادشده یاند ـ جز موارد  قرآن فرموده

 .اسـت  یابیدسـت  منـد قابـل  ضـابطه  يبا تأمل و تفکراست که  مطالبیـ قرآن خارج است یلفظ يهانشانه
انـد و  دهیر رس ـیمعرفت و عرفان که به مقام تطه يهاقله يوجود دارد که تنها برا یطور قطع مطالبالبته به

 بـراي شـک  شود. این تطهیـر بـی  فهمیده می هستند، »روُنَالمْطهَ لا یمسه إلأِ« سورة واقعه 79 ۀآیمصداق 
مقـام معنـوي ایـن     اي از آن بـرده باشـند، قطعـاً   حاصل است و حتی اگر دیگـران هـم بهـره    بیتاهل

هاي کامل با افراد دیگر بسیار فاصله دارد و لذا طبیعی است فهمـی کـه از آیـات    عنوان انسانران بهابزرگو
 سـورة  89 ۀی ـر آیان در تفس ـشیا .)137ص، 19، ج (همان قرآنی داشته باشند، بسیار فراتر از دیگران باشد

که قرآن را مشتمل بـر علـم ماکـان و     یاتیبا توجه به روا» ء....شیَ لنْا علیَک الکْتاب تبیاناً لکلُّونزَّ«..  نحل
 ـنباشـد و از طر  ین اسرار به دلالت لفظ ـیا بسا دلالت قرآن بردهند که چهیح میتوض داند،یکون میما ق ی

  15به فهم آن وجود نداشته باشد. یمعمول راه
اند، همین نگاه را بـه ایـن   روایاتی که آنها را از نوع جري دانسته شتریدر ب باًیتقر علامه ،به هر صورت

در مـواردي بـه    ،همـین اسـاس   داند و بـر یافتنی میروایات دارد و مضمون آنها را با تدبر و تحلیل دست
امـا در   ؛کنـد پردازد و در موارد دیگر به اجمال برگـزار مـی  یتوضیح و تبیین مصداق بودن مورد روایت م

  .ندارند تاروای ن دسته ازیا نگاه توقیفی بودن بهشتر موارد یب
  قرآن  يريناپذفيتحر. ۵

نشـانۀ خـاص لفظـی     خواند، لزومـاً جري می در تفسیر خود، آنها را از قبیل مصداق و علامهروایاتی که 
در بسـیاري از ایـن    به کار رفته است.» [کذا] جرت فی«ندارند و در موارد محدودي از آنها، تعبیر صریح 

 سـندگان ینو یبرخ ـ ؛ تعبیري که از نظر»فی آل محمد«یا  »فی علی«روایات در توضیح آیه آمده است که 
 و علامـه بـاور   ف دلالـت دارد. و بـر تحری ـ  اسـت  بخشی از آیه بوده که در مصحف عثمانی حذف شده

شـود تـا ایشـان در    اي است کـه موجـب مـی   مبانی به عدم تحریف قرآن، از جمله عهیر دانشمندان شیسا
 إنِّ«سـورة بقـره:    159 ۀذیل آی ،نمونه رايب تحلیل این نوع روایات، توضیحی غیر از تحریف را برگزینند.

 ـاُاسِ فی الکْتابِ اه للنّنّمنْ بعد ما بی ات والهْدىننزْلَنْا منَ البْیأذینَ یکتْمُونَ ما الّ نهُم  ولئک یلعْنهُم اللّ ه ویلعْـ
آنچـه در   است بیان کـرده یـا   »فی علی«به آنچه  کند که این کتمان راروایاتی را نقل می عیاشی» عنوُنَاللأ

کـل ذلـک مـن قبیـل     «نویسـد:  کند و در پی آن مـی همین روایات را نقل می علامهاما  16.حق ائمه است
 18بـه کـار رفتـه اسـت    » ظلموا«که در آیات متعددي تعبیر همچنان 17؛»فالآیۀ مطلقۀالجري والانطباق، وإلا 

۱۶  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

 و 159، 47ص ،1جق، 1404، قمـی ( »ظلمـوا آل محمـد  «که در برخی از این موارد روایـات آنهـا را بـه    
انـد. برخـی از ایـن    تفسـیر کـرده   )285و  45ص ،1ج ق،1380؛ عیاشی، 274 و 221، 125ص ،2ج ؛312

ۀ ذیـل آی ـ  21ص  ،سـیاري است ( براي تحریف قرآن قرار گرفته سیاريروایات مورد استناد کسانی مثل 
 علامـه  کـه ی)؛ درحـال لئیاسرابنی سورة 82ۀذیل آی 78ص  سورة نساء؛ 42ۀیل آیذ 42ص ؛بقرهسورة  59

  .)141ص ، 17ج  تا،بی طباطبایی،( خواندمی کند و آن را از قبیل جريبه مواردي از آن اشاره می
قـرآن مجیـد از هرگونـه    «کـه   است مبحثی را به این موضوع اختصاص داده قرآن در اسلامدر  علامه

 ـ   «داند کـه  و این قرآن را همان قرآنی می» تحریفی محفوظ است  اکـرم پیـامبر   رچهـارده قـرن پـیش ب
 ـ«حجـر:   سورة 9 ۀکه در ذیل آی. همچنان)134ص  ،1379طباطبایی، ( »نازل شده است تدریجاً نُ  إنِّ ا نحَـ

تنهـا  نه و در این بحث است بحث مفصلی را به نفی تحریف اختصاص داده »ا لهَ لحَافظوُنَکرَْ وإنِّلنْاَ الذّنزَّ
 دادهو بـه آن پاسـخ    قائلین به تحریـف را نیـز بررسـی کـرده     ۀبلکه ادل ،عدم تحریف پرداخته ۀبه ذکر ادل

کـه مـوهم    اسـت  قائلین به تحریف را روایاتی در جوامـع حـدیثی شـیعه دانسـته     ۀیکی از ادلوي  .است
گونـه روایـات و درنتیجـه    بـه متـواتر نبـودن ایـن     اولاًدر جـواب بـه ایـن قـول:      علامـه تحریف است. 

بـا   ؛ ثالثـاً اسـت  نااستواري عموم اسناد آنها را مطرح کرده ؛ ثانیاًاست کردهالصدور بودن آنها استدلال ظنی
هایی از این روایات مورد استناد آنها، این روایات را از نوع تفسیر، سبب نزول، دعـا و ازجملـه   ذکر نمونه

 باز ملحـق بـه ایـن   «نویسد: غلط به تحریف تفسیر شده است. برهمین اساس میکه به است جري دانسته
ۀ کـه در ذیـل آی ـ  ی دیگرى که در جرى قـرآن وارد شـده اسـت، ماننـد روایت ـ     فراوان باب است روایات

 ـ  « ۀدر خصوص آی ـ ی کهو روایت آمده »(آل محمد حقهم) ذینَ ظلَمَواوسیعلمَ الّ« عِ اللّ نْ یطـ ولهَ ومـ  ه ورسـ
 طباطبـایی، ( گونه روایات بسیار زیاد اسـت و این »من بعده) فقَدَ فاز فوَزاً عظیماً الأئمۀ(فى ولایت على و

  ).113ص ،12، ج تابی
  آيه  يت اصل بودن عموم. ۶

محـدود  آیـه را   کنند، لزوماً معنـاي که مواردي را تعیین می یروایات کنددر موارد متعدد تصریح می علامه
ن را ارائـه  آا مصـادیقی از  بلکه در این موارد آیه در عمومیت خود باقی است و این روایات تنهکنند؛ نمی
حصـر را خـلاف ظـاهر آیـه     در ایـن مـوارد    علامـه دهند که این مصادیق، انحصاري نیستند. درواقع می

بسا به نوعی جري باشد، چراکـه آیـه عـام    که چه کندپذیرد و بر همین اساس تکرار میآن را نمیدانسته، 
و ایـن   )263همـان، ص ( باشـد یا اینکه این جري است وگرنه مثل، عام می )394ص ،17ج(همان،  است

 ،4ج؛ 341، ص 2ج؛ 392و  391ص ،1؛ ج239ص ،16همـان، ج ( جري است و دلالت آیـه عـام اسـت   
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در  علامـه طـور کـه   ). درواقع همـان 391و  141ص ،15؛ ج367ص ،11ج؛ 234و 233، ص8ج؛ 385ص
» بخصـوص السـبب   بعموم اللفظ لا العبرة«سبب نزول که  تحلیل صحت جري به قاعدة پذیرفته شده در

چراکه بیـان آیـه عـام و تعلیـل آن     «داند می جري ةمعتقد است و همین قاعده را شاهدي بر صحت قاعد
نکوهشی کـه در حـق غیـر ایشـان      یا هر منینؤهم اطلاق دارد و لذا هر ستایشی که در حق گروهی از م

را بـه شخصـی کـه     توان این ستایش و نکـوهش ی در آنهاست و نمیهایخاطر ویژگینازل شده باشد، به
ایشـان وجـود    که همین خصوصیات در افراد دیگري بعددرحالی ؛درخصوص او نازل شده، محدود کرد

 ـ «فرماید: آنجا که می، همین نکته دلالت دارد داشته باشد و قرآن نیز بر نِ اتّ یهدي بـِه اللّ ع رضِـْوانهَ  ه مـ » بـ
). همین تحلیل در دفاع از صحت جري، مـلازم بـا نپـذیرفتن حصـر در     42، ص1(همان، ج )16مائده: (

بـا   ، مخـالف خـاص  در مصـداقی  تآیـا  مصـادیق  دنکر منحصر اساساً درواقع باید گفت روایات است.
  است. جري حادیثامضمون 

  يه و جريان ظاهر آيم يارتباط مفهوم. ۷

به وجود ارتباط مفهومی بین ظاهر آیه و مورد جري قائل هستند و به همین دلیل اسـت   علامه
این مصادیق دور و نزدیک را به ظاهر آیـه   ۀپردازد و رابطکه به تبیین و توضیح این موارد می

داننـد و  مدلول لفظـی نمـی   اي آن رادو گروهی که دسته براي آگاهی از دیدگاه( کندتبیین می
آنکـه در توضـیح   ماننـد  . )133و  132ص  ،1390سعیدي روشـن،  ك: .ر ،دانندکه میی گروه

یه آیۀٌ منْ رباُذینَ کَفَرُوا لَو لا ویقُولُ الّ«رعد: سورة  7ۀ روایاتی که ذیل آی نّ هنْزِلَ علَ نـْت  أمـا  إِ
ل و رنْذکُلّم مٍ هاداکـرم  از پیامبر 19»قَو    انـا المنـذر وعلـی    «کـه فرمودنـد:   اسـت  نقـل شـده
 کنـد کـه بـه   هادي معرفی می را یکی از مصادیق ضمن آنکه حضرت علی علامه 20.»الهادي

پردازد: و معنی سخن حضرت به توضیح روایت میگونه اینایشان هم صرفاً اختصاص ندارد، 
این است که من مصداق منذرم و انذار هدایتی همراه با  »المنذر وعلی الهاديانا «که فرمودند: 

اینکـه مـراد از   هادي است و او امام است که دعوتی نـدارد؛ نـه   مصداق دعوت است و علی
خوانـد.  باشد، چه این معنا با ظاهر آیه، نمـی  هادي، علی و مراد از لفظ منذر، رسول خدا

دیگـر ائمـه نیـز تعمـیم داده      کنند که این عنوان را بهگري اشاره میروایات دی ایشان سپس به
جري بودن  ۀهم نشان پردازند و این اختلاف روایات رااست و سپس به گزارش آن روایات می

  .)328و  327ص ،11، جتابی طباطبایی،( گیرندآن می

۱۸  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

  از مقام تفسير ظاهري   استقلال مقام جري. ۸
لفظی بین ظاهر لفظ و تطبیق جري اعتقاد دارد، اما آن را مـراد مسـتقیم خداونـد و     ۀاگرچه به رابط علامه

 ور شـده آبه همین دلیـل مکـرر یـاد    داند ونمیکه ناظر به ظاهر آیه است،  درواقع تفسیر به معناي اخص
 زمـر سـورة   9ذیـل آیـۀ    ازجمله این موارد روایتی از امـام بـاقر   21غیر از تفسیر است. »جري«که  است

 ـ   ...«خوانـد:  یمداوري فرا ها را بهکه در آن خداوند وجدان انسان ستا توَيِ الّ لْ یسـ ونَ  قـُلْ هـ ذینَ یعلمَـ
نحـن الـذین یعلمـون    «انـد:  فرمـوده  هی ـن آی ـادربارة  امام 22.»لبْابِأولوُا الْاُرُ ما یتذَکَّذینَ لاَ یعلمَونَ إنِّوالّ

این برداشت را از آیه، جـري دانسـته، بـر تفسـیر      علامه 23.»بابلالا اولوا وعدونا الذین لا یعلمون وشیعتنا
کنـد  داند و ذکـر مـی  یر میاز تفس يص جریتشخ ۀها را نشانقیشان تعدد تطبیا 24کند.نبودن آن تأکید می

این روایات در مقام تفسیر آیات نیستند، اختلاف روایات در ایـن تطبیـق خـود گـواهی بـر صـحت       «که 
 69و  68). و یا در تحلیل روایات مربـوط بـه آیـات    44و  43، ص13تا، ج(طباطبایی، بی» ادعاي ماست

نحن النحل الـذي أوحـى   «د: یفرمایکه م یتی...) ضمن اشاره به روا حلِوحى ربک إلِىَ النّأونحل (سورة 
در ایـن معنـا روایـات    «نویسـند:  ، می...»شیعۀأمرنا أن نتخذ من العرب  االله إلیه أن اتخذي من الجبال بیوتاً

 اي از روایـات باشند؛ و گواهش هم این است که در پـاره هست که جملگی از قبیل جري می نیزدیگري 
؛ 63، ص12؛ ج308، ص12تـا، ج (طباطبـایی، بـی  » اسـت  اي متفاوت از این روایت تطبیـق شـده  گونهبه
اي بـراي  توانـد قرینـه  گـونی آنهـا مـی   ها و گونـه ق). با توجه به این توضیحات، تعدد تطبی141، ص15ج

  25تشخیص موارد جري باشد.

  مند بودن جريضابطه. ۹
داننـد. در ایـن صـورت چـه     جري را غیر از تفسیر می علامهطور که در بحث پیشین اشاره کردیم، همان
که راهی به شـناخت  غیبی مند است یا ضابطهاي بین جري و ظاهر لفظ خواهد بود و آیا این رابطه رابطه

را  علامـه . براي رسیدن به جواب در این خصوص، لازم است که پیامدهاي ایـن سـخن   آن وجود ندارد
معنـاي  (بـه  در خـارج دانسـتن جـري از دایـره تفسـیر      علامهدر تفسیر نبودن جري بررسی کنیم. دیدگاه 

  نهد:  رو میاخص آن) دو احتمال پیش
تـوان بـا   معنا که نمـی ظاهر آیه خارج از دلالت زبانی باشد، بدیناحتمال اول: رابطۀ مصادیق جري با 

دست یافت و لذا رابطۀ لفظ و موارد عنوان شـده از نـوع رابطـۀ    مصداق تحلیل متن طبق قواعد زبانی به 
ماننـد آنچـه در    ـ ـ را هـایی توان چنـین سـاحت  یا ابجدي و یا غیره است. اگرچه نمی یا تصویري رمزي
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هـا در شـمار   شـک ایـن سـاحت   بـی الهی انکار کرد، امـا   یکتاب منزلۀقرآن، به براي ـآمدهها القرآنخواص
 علامـه قرآن دلالت کند، نیست.  بخشیعد هدایتب وجوه قرآن که خداوند به آن احتجاج کرده باشد یا بر

جـز   ،تنیز در هیچ موردي، چنین جایگاهی را براي آیات قرآن یا روایات ناظر به آنها طـرح نکـرده اس ـ  
طور کلـی، فاقـد دلالـت    که آنها نیز درواقع به )47ص، 3، ج تابی طباطبایی،(درخصوص حروف مقطعه 

 .  )8ص  ،18ج(همان،  هستند لفظی
رابطۀ مصادیق جري با ظاهر آیه از نوع دلالت زبانی است، جز آنکه بـه دلایلـی برخـی    احتمال دوم: 

این دیدگاه درخصوص مـوارد جـري    علامهسد از نظر رهاي خاص خود را دارا باشد. به نظر میویژگی
آیـه و   معنـاي  ۀاي از جري داشته باشد، به تحلیل رابطچنین تلقی علامهصادق باشد. تنها در صورتی که 

کـه در   کند. حـال جـاي ایـن پرسـش اسـت     طور که در موارد مختلف چنین میپردازد، همانروایت می
ري در تحلیل طبق قواعد زبانی وجـود دارد؟ بررسـی عملکـرد    چنین مواردي چه تفاوتی بین تفسیر و ج

انـد: عـدم لـزوم رعایـت سـیاق و عـدم       دهد که ایشان به دو تفاوت اشـاره کـرده  نشان می علامهموردي 
در تطبیق موارد جري. این در حالی است که هر دو مورد، حذف ویژگی ارجـاعی   رعایت زمان نزول آیه

تـوان  ف را مـی متنی عبارت. دلیل بر اعتبار ایـن حـذ  رت و ارجاع خارجمتنی عباارجاع داخلمتن است: 
شـمولی خطـاب قـرآن. ایـن     خصـوص جـري دانسـت کـه عبـارت اسـت از همـه       در علامهمبناي اول 

یکی در سطح ظـاهر آیـه بـا    خصوصیت موجب شده که بتوان در دو سطح به فهم از آیات مبادرت کرد: 
، گسسـته از قیـدهاي   فراتـر  یسیاق و زمان صدور و دوم در سطحهاي متن به لحاظ توجه به محدودیت

  شود. آیه که در عدم التزام به این دو مورد متبلور می زمانی و مکانی
  تقطيع از سياق  . الف

در مقـام تفسـیر خـود از قـرآن بـه گسـتردگی بـه آن توجـه          علامـه یکی از امـوري اسـت کـه     26سیاق
مصادیق را محـدود بـه    ۀجري، ارائ ةکارگیري قاعددر به ،همهبا این .است رعایت آن را لازم دانستهکرده، 

کـه ایـن قاعـده     پذیردمی ياز نوع جرلذا روایات متعددي را  ؛داندمصادیق آیه با توجه به سیاق آنها نمی
 انـد کـه  اند. برخی آیات یا واژگان تحمل معانی مختلف را دارند، اما در سیاقی قرار گرفتـه گذاشته کناررا 

شود. در برخی روایات این آیات یا واژگان از سـیاقی کـه در آنهـا    معناي خاص و معینی از آنها اراده می
تنهایی، مصداق یا معنایی متفاوت با معنـاي قبـل از   خود عبارت، به اند، جدا شده و با توجه بهقرار گرفته

ظاهر این روایـت مخـالف   «کند که در موارد مختلفی اظهار می علامه ،آن اراده شده است. برهمین اساس
ص  ،5، جتـا بـی طباطبایی، » (جز اینکه احتمال دارد، مراد از آن بیان جري قرآن باشد ...سیاق آیات است

۲۰  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

» ظاهراً این روایت به دلیل سازگار نبودن سیاق آیات با آن، از قبیل جري اسـت و نـه تفسـیر   « و یا )144
ازجملــه ایــن مــوارد روایــاتی  ).217ص ،14ج  ؛327ص ،11؛ ج 347ص ،7؛ ج 254ص ،15ج (همــان،

 ق،1404قمـی،  ( تطبیق داده اسـت  بر ائمهنحل سورة  43و  انبیاء ةسور 7آیۀ  ردالذکر را است که اهل
ونَ هلَ الذّأفسَئلَوُا «حالی است که عبارت  . این در)68ص ،2ج ، بخشـی از یـک آیـه    »کرِْ إنِْ کنُتْمُ لا تعَلمَـ

بـا توجـه بـه     علامـه قبل از خود عطف شده است.  به »فاء« ي کامل و معنادار است که باااست، اما جمله
) و تطبیـق آن را بـر   254ص ،14ج تـا، بـی  طباطبـایی، دانند (میالذکر، اهل کتاب مراد از اهلسیاق آیات، 

ل اه ـ را بـه  چراکه معنا ندارد، که خداوند مشرکین«داند، با تقطیع از سیاق، در شمار جري می بیتاهل
خواستند از ایشـان بپذیرنـد   که ایشان دشمنانشان هستند و اگر میحالیرسول و اهل قرآن ارجاع دهد، در

 328و  327ص  ،11ج؛ 178ص ،4؛ ج266ص ،1ج ؛257و  256ص (همـان، » پذیرفتنداز خود پیامبر می
عـدم رعایـت سـیاق     واقع بردانند که درار نمیگساز رعد مضمون روایت را با ظاهر آیهسورة  7ۀ ذیل آی

  .)89ص  ،19ج ؛دلالت دارد
هاي آنها بسـیار  پردازد که تطبیقمی با استناد به این قاعده به توجیه روایاتی علامهالبته در مواردي هم 

بـراي   علامـه تـلاش   شود.ترین قواعد زبان مییعنی عمومی ،موجب در هم ریختن نظم کلام متکلفانه و
برند، کوششـی محتاطانـه در کنـار    تصریح خود ایشان از ضعف سند نیز رنج میبه توجیه این روایات که

؛ 59ص ،2جتـا،  طباطبایی، بـی : نمونه، ر.كبراي باشد (سختی قابل دفاع مینگذاشتن روایات است که به
ذیـل   131ص  ،9: همـان، ج ، ر.كمـل و تطبیـق دشـوار   أ. براي موارد قابل ت254ص ،15ج ؛144ص ،5ج

ۀ ذیـل آی ـ  264ص، 17کهـف؛ ج  سورة یات اول و دومآذیل  242ص  ،13انفال؛ ج سورة 61ۀبحث از آی
  ).309و  308، ص 20؛ جزمر سورة 33

  تقطيع از زمان نزول  ب. 

یات دارنـد و براسـاس زمـان    آتوجه جدي به زمان نزول  علامهنها، آیات و تبیین مراد از آدر مقام تفسیر 
یـابی شـده اسـت،    پردازد. اما در مواردي که مصداقن میآرتبط با نزول، به تبیین شرایط نزول و مفاهیم م

 29 ۀآی ـ در تحلیل روایاتی کـه ذیـل   علامهنمونه، راي ب داند.ین نکته را هم لازم نمیحتی رعایت ا علامه
 رسیده، مبنـی بـر   بیتاز اهل ..».مسجدِ و قیموا وجوهکمُ عندْ کلُّأی باِلقْسط ومرَ ربأقلُْ « اعراف ةسور

، )12ص ،2، جق1380عیاشـی،  » (المسجد الحـرام  فأمروا أن یقیموا وجوههم شطر محدثۀمساجد «اینکه 
این اسـت   »وجوه اقامۀ«شریفه منظور از  ۀظاهراً مراد حضرت این است که در آی«دهد: چنین توضیح می

 ۀماننـد آی ـ هم در آیـاتی   و کنید و قبلهارید با رو کردن به قبله، به خدا رزگکه در هر مسجدي که نماز می
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مـورد   ۀدر پـیش و پـس آی ـ   ).90ص ،8، جتابیطباطبایی، » (معین شده که کعبه است ...بقره ةسور 144
مخـالف   ،بحث، مطلبی نیامده است که موجب شود معنایی جز این، از آیه فهمیده شود و بنابراین سـیاق 

ا در اینجا، زمان نزول به مانند سـیاق در تعیـین مـراد خاصـی از آیـه نقـش دارد.       معناي روایت نیست. ام
مـراد از   ،با در نظر گرفتن اینکه سورة اعراف مکی است و هنوز توجه به کعبه تشریع نشده اسـت  علامه

آن تفسـیر  در عبادت به پرداختن به عبادت و بریدن از غیر  »اقامۀ وجه«بنابراین ...«د: دانآیه را غیر این می
انـد، رد  ی که مراد از آیه را توجه به قبله دانسـته ان، سخن مفسرو بر همین اساس) 73همان، ص» (شودمی
 ،د، اما آنها را نـه در مقـام تفسـیر   داند، روایات را باطل نمیرغم این برخوربه ؛)74ص 8همان، ج( کندمی

تفسـیر آیـه آوردیـم، ایـن      بـه آنچـه در مقـام    با توجه«کند: کید میأد و تدانبلکه در مقام بیان مصداق می
بنابراین اگرچه ایـن مـورد، آیـه از سـیاق جـدا      ). 90همان، ص» (...روایت در شمار جري و تطبیق است

در بررسی روایتـی از امـام    علامه نشده، اما مشابه آن، بدون در نظر گرفتن زمان نزول، تفسیر شده است.
 ـذینَ آمنوُا وعملوُا الصالّ إنِّ«کهف  ةسور 107آیۀ  ذیل صادق ردْوسِ نـُزلاًُ  الحات کانتَ لهَم جنّ  »ات الفْـ

 ،2جق، 1404قمـی،  ( »بـن یاسـر   عمـار سـلمان الفارسـی و  ذر والمقـداد و نزلت فـی ابـی  «اند: که فرموده
 ۀآی ـ شایسته است که بر جري حمل شود یا اینکه مراد آن ایـن باشـد کـه   «کند: ، چنین تحلیل می)46ص

عنـوان گویـاترین مصـادیق آن نـام بـرده والا      ن واقعی نازل شده و از این چهار نفر، بهاشریفه دربارة مؤمن
 طباطبـایی، » (...االله عنه) از کسانی است که در مدینه ایمـان آوردنـد  (رضی این سوره مکی است و سلمان

  ).402ص ،13ج تا،بی

  گيرينتيجه
کارگیري ایـن قاعـده از سـوي ایشـان در تحلیـل روایـات،       به ةدرباره جري و شیو علامهبررسی سخنان 

  حاکی از آن است که:
جري را مصداق آیه به دو معناي وجود عینی خارجی و مفاهیم زیرشمول یـک مفهـوم شـامل     علامه. 1

 کنـد و بعضـاً  یابد و با سبب نزول آیه تفـاوت مـی  تأویل جریان می داند که هم در تنزیل و هم درمی
  شود.ه یکی میبا باطن آی

  جري است.  ةبراي قاعد علامهترین مبناي قرآن مهم یشمولی و جاودانگ. جهان2
هاي متعدد معنایی براي قرآن مبناي دیگري است که بستر معرفتی تعمـیم آیـات   . باور به سطوح و لایه3

 کند.را فراهم می

۲۲  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

و بـاور بـه نقـش تعلیمـی      شودتوجه به روایات جري را موجب می . اعتقاد به مرجعیت علمی ائمه4
 کند.در این زمینه مصادیق جري را به موارد تصریح شده در روایات محدود نمی ائمه

اي از روایات موهم تحریـف را بـه جـري    دسته علامه است . عدم اعتقاد به تحریف قرآن، موجب شده5
 تفسیر کنند.

انجامـد کـه بـا روح قاعـده     وایات جري میبه اصل بودن عمومیت آیه به انکار انحصاري بودن ر . باور6
 جري ناسازگار است.

از ظاهر آیه قابل فهـم اسـت    یت ضوابطیاما با رعا ،اگرچه جري متفاوت از تفسیر است علامه. از نظر 7
پردازد. ایـن ضـوابط، ازجملـه    یه میوند آنها با ظاهر آیان پیب ات وین دسته روایل ایرو به تحلنیو ازا

تـا کـلام خصوصـیت فرازمـانی و      شـود تقطیع از زمان نزول است که موجب مـی  تقطیع از سیاق و
  فرامکانی بیابد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ۲۳ مباني جري و تطبيق از ديدگاه علامه طباطبايي

   _____________________ ________________________________   هانوشتپی

؛ اما در این مقاله جـري یـک   »)استفلال مقام جري از تفسیر«خوانند (ادامه مقاله بحث را غیر از تفسیر می» جري«. علامه صریحاً 1
تفسیري تلقی شده است. روشن است که مراد از تفسیر در این دو کاربرد به دو معناي اعم و اخص است. در اینکه آیا تعیین  قاعده

داننـد  شود، ظاهراً پاسخ مثبت است. شهید صدر تفسیر را هم شامل تفسیر لفظ و هم تفسیر معنا میمصداق نیز تفسیر محسوب می
)؛ با توجه به همین نگاه کسانی هم که به 295بیین مصداق است (صدر، المدرسه القرآنیه ص که مورد دوم با توضیح خود ایشان ت

، 1390شـهري،  بـراي نمونـه، ر.ك: ري  اند. اند، تعیین مصداق را نیز در شمار آن محسوب کردهبندي روایات تفسیري پرداختهدسته
 .112و براي تعریف عام از تفسیر ص  117ص 

توان به این عناوین اشاره کرد: سیدیداالله اند؛ میه متعدد است؛ براي نمونه از مقالاتی که مستقلاً به جري پرداخته. آثار در این زمین2
جـري و  «؛ علی نصـیري،  32- 7، ص 4، ش 1391، پاییز و زمستان حکمت عرفانی، »ها و مبانی آنجري و تطبیق، روش«پناه، یزدان

بررسـی قاعـده تفسـیري جـري و     «؛ محسـن نـورایی،   96 - 78، ص 2، ش 1375، تابستان علوم و معارف قرآن، »تطبیق در المیزان
تجلی جاودانگی قرآن در قاعده «؛ محمدعلی رضایی اصفهانی، 44- 31، ص 14، ش 1390، پاییز و زمستان هاي قرآنیآموزه، »تطبیق

 نامـه پایـان رآن کـریم و جـري و تطبیـق،    صدر، ق؛ هدیه مسعودي66- 51، ص 25ش ،1386، زمستان اندیشه دینی، »جري و تطبیق
؛ همچنین این قاعده در ضمن آثار بسیاري کـه بـه قواعـد    1391، مهر کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران

  اند، آمده است.تأویل قرآن پرداختهفهم و 
اي از روایات باطن، ر.ك: بابایی، براي مجموعه؛ 140 ـ136ص  ،1390سعیدي روشن،  ك:.ر ،براي کاربردهاي باطن در روایات .3

 آل عمـران یافـت   ةاز سور ۀ هفتمتوان ذیل آیترین بحث را میویل مفصلأباطن و ت ةبراي دیدگاه علامه دربار؛ 17ـ 7ص ، 1377
 .)28و  27ص  ،1379، به بعد؛ همو 44ص ،3ج تا،بیطباطبایی، (
 اي از روایات استفاده شده است.براي مجموعهاز آنها  رفته است که در برخی کارهبار ب 63» من الجري«فقط تعبیر  .4
 ».جري در روایات...«؛ روایت شماره یک در بحث 5، ح11ص ،1ج ق،1380 عیاشی، .5
 کنـد کـه مصـداق حیـوان هـم بـر      زند. او تصریح میمثال می» حیوان«و هم به » محمد«؛ او خود هم به 63ص ق، 1400، مظفر. 6

 . شوداطلاق می هاسب و پرند ،اي مانند انسانمفاهیم کلی ق عینی خارجی آن و هم برمصادی
شمول معنایی در موردي است که مفهومی  معناشناسان در بحث از روابط مفهومی در سطح واژه به شمول معنایی اشاره دارند. .7

گیرد. می هاي لاله، سنبل، میخک و جز آن را دربرفهوم واژهگل که م ةبتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود، مانند مفهوم واژ
و  99ص ، درآمدي بـر معناشناسـی،   صفويکوروش  خواهد بود:» زیرشمول«و لاله نسبت به آن » شامل«گل  ةدر این صورت واژ

، ص 1386(فضـلی،   سـت شود، جزئی نسبی اتري که آنها را شامل می؛ ا در این موارد، این مفاهیم کلی نسبت به مفاهیم کلی100
 ).60ص ق، 1400مظفر، ؛ 87
زیرا که حق تعالی قرآن را از براي زمانی دون زمانی و براي مردمی دون مردمـی دیگـر قـرار    «؛ 75ص ،2ج ق،1378بن بابویه، ا .8

  ي).غفار ـمستفید  :(ترجمه» پس قرآن در هر زمان جدید است و نزد هر قومی تا روز قیامت تازگی داردنداده، 
استرآبادي، (حسینی  و ابوحنیفه گوي امام صادقوو مشابه آن در گفت با مضمونی مشابه روایت امام صادق ؛130ص  . همان،9

 ).817ص  ق،1409
در جوامع متقدم حدیثی شیعه و حدیث  اینهرچند  .31ص ،1، ج1377، کاشانی ؛ فیض107ص ،4جق، 1405جمهور، ابیابن .10

جمهور آن را از مدارك متقدم نقل کرده و این حدیث در نظر ابیتوان احتمال داد که کسانی مانند ابنمی، اما اهل سنت نیامده است
  ایشان مستند بوده است.

بـراي بررسـی    اند، از نظر ایشان محتمل جري هم هسـتند. . نزدیک به نیمی از روایاتی که علامه آنها را ناظر به باطن آیه شمرده11  

۲۴  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

                                                                                                                                                            
 ).251ـ  236و  221ـ 190، ص 1389اند (ر.ك: نفیسی، کار بردهه تعبیر جري و باطن را بهموارد مختلفی که علام

). برخی 140تا  136ص  ،1390(سعیدي روشن، است  شدهاشاره  معنابراي معانی مختلف باطن در کاربرد روایی آن به چهار  .12
 ).261، ص2ج، 1386یزدي،  اند (مصباحاشاره کردهمعنایی و مصداقی، به دو کاربرد براي باطن، 

13.  ...»الذّأو کَنزْلَنْا إلِییُتبلنَّاسِ ما نزُّکرَْ لنَ ل...ِهمَ44نحل: ( »لَ إلِی.( 
14. ..». ُی الأْمثَ فعالَّذي بزکَّییو هآیات ِهمَلیتلْوُا عی مْنهولاً مسلّینَ رعیو ِیهم تابْالک مهۀَ م  ،و مضـمون مشـابه   )2 :جمعـه ( ...»والحْکمْـ
 .164 :و آل عمران129 :بقره
دهند که اگر تبیان بودن قرآن به این صورت باشد چگونه براي مسلمین هدایت . البته ایشان توضیح نمی325، ص 12. همان، ج15

 خواهد بود.
و اخـري  » یعنی بذلک نحـن «تاي بعدي  ، دو»ی علیف«کند که اولی چهار روایت نقل می .72و  71ص ،1ج ق،1380عیاشی، . 16

 ».هم اهل الکتاب«موقوفه محمد بن مسلم 
آورد؛ را نمی» فی علی«کند و فقط به دو مورد اخیر اشاره می علامه از سه دسته روایات ذیل آیه .392ص  ،1، جتابیطباطبایی، . 17

 اگرچه مورد اول به دلیل نوع تعبیر با تحریف تناسب بیشتري دارد. وجود ندارد،» نحن«و » فی علی«البته تفاوت چندانی در تحلیل 
که در همچنان ؛تمام این موارد مورد استناد روایات تحریف نیستند کار رفته است که لزوماًمورد در قرآن به 42در » ظلموا«تعبیر  .18

 د. انمورد استناد واقع شده» الظالمین«دیگر این فعل مثل  هايبرخی موارد صورت
اي، و هاي آشکار از سوي پروردگارش بر او نازل نشده است؟ تو فقط هشداردهندهگویند: چرا نشانهاند، میآنان که کافر شده« .19

  .»براي هر قومی راهنمایی است
  ».کننده استدهنده و علی هدایتمن بیم«؛ 203ص ،2جق، 1380عیاشی، . 20
؛ 257و 238ص ،14: ج377و  242ص ،13؛ ج318ص  ،9ج تـا، بی طباطبایی،(اند مورد علامه به این نکته تصریح کرده 17در  .21
  .)308و  157 ،144 ،48ص ،20ج ؛402و  391 ،257ص ،19؛ ج 286و  245ص ،17؛ ج254و  207 ،141ص ،15ج

  »دانند یکسانند؟دانند و کسانی که نمیآیا کسانی که می. «22
  .»دانند و پیروان ما، همان صاحبان خردنددانند و دشمنان مایند آنان که نمییم آن کسان که مییما« .213ص ،1، ج1365کلینی، . 23
  ».هو جري و لیس من التفسیر فی شئ« .245ص ،17، جتابی طباطبایی،. 24
 توان به دلایل دیگري هم روي دهد و لذا فقط یک نشانه است. ها می. البته تعدد تطبیق25
معنـاي واژه و   افکنـد و بـر  مـی  اي از کلمات، جملات و آیات سـآیه سیاق ساختار کلی و فضاي معنایی است که بر مجموعه .26

االله معرفـت و  یـت آ ،براي تعریف شهید صـدر  ).67 ص، 1392نیا، محمدرضا و سعید آخوندي یزدي، ستوده( گذاردعبارت اثر می
 قاي ربانی به همان مقاله رجوع کنید. آ
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